
  

  )ادب بهار( فارسي نثر و نظم شناسيسبك تخصصي فصلنامه
  پژوهشي -علمي

  39پياپي شماره -1397 بهار -اول شماره -يازدهم سال
  نگاه ديگرگون صائب تبريزي به خورشيد (آفتاب)

  ) 245-263( ص 
  1دكتر عفت نجار نوبري
  1395تاريخ دريافت مقاله : پاييز 

  1395تاريخ پذيرش قطعي مقاله : پاييز 

  چكيده
د قرار گرفته و شعرا به تقلي سنت ادبي، جرياني تكرار شونده در شعر است كه مورد پسند اهل ادب

ــاحبان ذوق            ــك ميجويند. رفته رفته تكرار بي رويه، موجب ملال و بي ميلي صـ از قدما بدان تمسـ
شاعرانه دست          سنت حركت كرده، به ابداع و نوآوري  شاعري باقريحه در مسير خلاف اين  ميشود و 

ري بدان دســت زد و ميزند. تلاشــي كه صــائب تبريزي پس از اشــباع مضــمونهاي شــعر عصــر تيمو
  هنجارشكني سنتهاي ادبي را پيش گرفت و مضمونهايي بكر و تازه را در شعر وارد كرد. 

ــطح برتري ديگران،       ــيد) در چهار س ــكني آفتاب (خورش ــي هنجارش ــر به بررس در تحقيق حاض
اعتباري، نگاه نو به صــفات مثبت و صــور خيال پرداخته شــده اســت. تصــويرســازي او اغلب به   بي
تباري و برتري ديگران به آفتاب (خورشــيد) نظر داشــته تا در مســير مخالف با جريان شــعري   اعبي

  حركت كرده باشد.
  

صائب تبريزي، آشنايي زدايي، هنجارشكني، مضمون آفريني، آفتاب (خورشيد) كلمات كليدي:

                                                       
 e.nobari@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب. عضو هيات علمي 1
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  مقدمه
به  كه به واسطة تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه   يكي از شگردهاي زبان ادبي، تصويرسازيهايي است     

آزاد بودن بر اساس » سروِ آزاد«صورت امري مسجل و قطعي ساخته ميشود. به طور مثال در تركيب 
ثمري به سرو نسبت داده شده است و اين امر در چهارچوب بافت انديشگي شعر فارسي پذيرفته         بي

  .مورد توجه شعرا و ادبا قرار گرفته است » سنت ادبي«شده و به عنوان 
شكند و         سنت ادبي را در هم مي سن تعليل و بياني هنري،  شاعر از روي ذوق و تعمد با ح گاهي 

سته از نوعي طنز    انديشة پيشين ارائه ميدهد.  تصويري جديد و مخالف با آن   شگرد او، گاه برخا اين 
ــته و يا تمســخر افكار كهنه و تقليد كوركورانة متأخران اســت. زبان او زباني    ــعر گذش نســبت به ش

شان      صوير جديد، خود ن ست. ت ست. از  دهندة مخالفت با تقليد بيانتقادي ا چون و چرا از متقدمان ا
شك  ضموني تازه را در حوزة ادبيات       اين رو او به هنجار سيله، م ست ميزند تا بدين و سنن ادبي د ني 

  وارد كند. 
قريحه همچون ميرزا آفريني اســـت؛ شـــاعري خوشاز آنجا كه ســـبك هندي، آوردگاه مضـــمون

هاي  محمدعلي صــائب تبريزي در اين دوره، دســت به هنجارشــكني هنري زده براي اغلب انديشــه 
  هاي حاكم منحرف سازد.آورد تا نظر مردمان را نسبت به انديشهخويش، حسن تعليلي زيبامي

سازي  وارونه -3سازي  نقيضه  -2پارودي (تقليد مضحك)   -1هنجارشكني را ميتوان در سه سطح:    
بندي كرد. اين هنجارشكنيها سه نوع دارد: يا مضموني است كه در گذشته پسنديده بوده و در       طبقه

شمرده ميش      صائب ناپسند  ود يا در گذشته، ناخوشايند بوده و وي آن را خوشايند ميداند و گاه    نگاه 
ن اي نداشته و نگاه شاعر، تصويري نو از آ   تصويري بكر است كه پيشتر در ادبيات فارسي هيچ سابقه     

زدايي شده با ساير عناصر و    در عرصة ادبيات پديد آورده است. او از دو طريق مقايسة عنصر آشنايي     
  ات در تصويرسازي، نوآوري و هنرنمايي كرده است.سازي صفبرجسته

شده و         صائب تبريزي پرداخته  شيد) در ديوان  صر آفتاب (خور شكني عن در اين پژوهش به هنجار
شعراي برجسته نشان داده ميشود. پرسش اصلي               شعر  نگاه تازه و تصويرسازي ابداعي او با مقايسة 

ــت از:   ــ«اين پژوهش عبارت اس ــائب تبريزي از چه ش ــكنيهايي براي يوهص ــر آفتاب  هنجارش عنص
  (خورشيد) در ديوان خويش بهره برده است؟

در باب هنجارشـكنيهاي صـائب، هيچ كار مشـخص، مسـتقل و معيني شـكل نگرفته و تنها سـيد       
سجادي در كتاب  علي سبك هندي     « محمد  شاعران معروف  ستين بار  » صائب تبريزي و  براي نخ

مفهوم هنجارشــكني شــعر او مطرح كرده اند. (صــائب تبريزي و هنجارشــكني صــائب تبريزي را در 
  شاعران معروف سبك هندي، سجادي، شانزده)
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ضمون      سبك هندي، م صفويه و  صائب و    در دورة  شاعراني چون  آفريني جايگاهي خاص مييابد. 
بيدل به آفرينش تصويرهاي بديع دست ميزنند. گاهي اين تصويرسازيها نگاهي ديگرگون به سنتهاي 

  زدايي كه اغلب با تصرف در محور همنشيني و تركيبات زباني همراه است. دبي است. آشناييا
سنت يكي از جلوه صر طبيعي بويژه آفتاب         هاي  صائب، بياني تازه از عنا شعر  ضامين  شكني در م

اســت. او در مقام مقايســه، بلندمرتبگي آفتاب را ناديده گرفته، به چشــم تحقير بدان مينگرد و يا   
صا  سابقه       ت سبوق به  سي م سيم ميكند كه در ادبيات فار ويري هنرمندانه و تعابيري خلاقانه از آن تر

  نبوده است.

  )خورشيد(آفتاب 
شــمس، بزرگترين كوكب آســمان زمين كه هر صــبح، طالع شــود و روي زمين، روشــن كند و  «

صدها ن             شاعران به  ست.  شرف او در حمل ا ست و  سد ا شود. خانة او ا ام از آن تعبير شبانگاه فرود 
  اند: شاه انجم، آبله روز، خسرو خاور، همساية مسيح و ... كرده

خورشيد يكي از مهمترين عناصر مقدسي است كه در زندگي انسان، حضوري حياتي دارد. طلوع و 
ست آن را          شيده ا سان همواره كو ستاخيز بوده و ان شيد نيز رمز تولّد، بالندگي، مرگ و ر غروب خور

شمارد  سم نيايش و نماز خود را اغلب در اين لحظات به جا     مقدس ب شايد به همين دليل نيز مرا و 
  )13(درخت شاهنامه، پورخالقي چترودي، » آورد.مي

در ادبيات فارسي، خورشيد منبع پرتو افشاني و مظهر     «در مقام رفيع خورشيد، ياحقي مينويسد:   
ــت كه جايگاه او فلك چهارم،           ــي   كمال و زيبايي و بلندي اسـ مأمن پيامبراني چون ادريس و عيسـ

  )185فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي، ياحقي، »(است.

  آفتاب و خورشيد در بستر سنت ادبي
شاني و مظهر زيبايي و نجات   « شيد منبع پرتواف شأ    دهنده از تيرگي و پناهخور سرما و من دهنده از 

ورد تعظيم و تكريم بوده، حتي در مصــر قديم، نشــاط اســت. به واســطة عظمت و فايده هميشــه م 
شد.     ستش مي شيد پر سي، ياحقي،       » خداوند خور ستاني در ادبيات فار شارات دا ساطير و ا (فرهنگ ا

185(  
  آميز از خورشيد خلق كرده است:فردوسي تصويرهايي ستايش

 ز پـــولاد پـــيـــكـــان و پـــرّ عـــقـــاب
 

ــتــاب   ــيــش روي، آف ــر پ ــپــر كــرد ب ســ
 

ــيــد تيغ از ميــان       ــيــد  چو خورشـ بركشـ  
 

ــت از جهــان نــاپــديــد  ــب تيره گشــ شــ
 

)131و  12، ص 4(شاهنامه، ج    
شيد « شاهنامه ، علامت بقاي ايران » خور ست و به عنوان مظهر  در منابع كهن و حتي  زمين بوده ا

  كشور بر روي درفشها نقش ميبست. 
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فش              كر در ي پ ــيــد  خورشــ ــد ز  كي ب ي  
 

ــنــفــش   ــرش مــاه زريــن، غــلافــش ب ســ
 

ــا   ــرز و ب ــا گ ــفــش  اب ــه ك ــن ــاج و زري ت  
 

فش           كر در ي پ خورشـــيــد  ــت،  پس پشــ
 

)111، ص 2(شاهنامه، ج    
  خورشيد در شاهنامه گاه براي القاي تصويري از اميد و نشاط بخشيدن به جانها آمده است.

ــوي خــان من     ــادي سـ  كــه آيي بــه شــ
 

من         كني جــان  ــن  ــيــد روشـ خورشـ چو 
 

)135، ص 1(شاهنامه، ج    
سخن مولانا     شيد در  ست     –خور شمس تبريز ا به تنهايي جان و مغز  –به ويژه آنگاه كه تداعيگر 

سد:       معرفت و آگاهي شيملمينوي ست. آنه ماري  شيد به    «بخشي براي مولوي ا شق ورزيدن به خور ع
  ). 100-101(شكوه شمس، شيمل، » معناي عشق ورزيدن به ارزشهاي جاوداني است
شان گهر خويش بر اختر    شق بر اف  هله اي ع
 

ــيد مثالي     كه ه  مه اختر و ماهند و تو خورشـ
 

)1210(كليات شمس، ص    
ــد:  ــيد را مظهر قدرت و  «قبادي در كتاب آيين آينه مينويس ــويي خورش ــي و مولوي از س فردوس

(آيين آينه، قبادي، » اندعظمت و در عين حال فروتني، ايثار، دوري از تكبر، رحمت و ســخا دانســته
  ) از جمله به عنوان نماد قدرت، فردوسي چنين ميگويد: 261

ــت     ــتــان جــادوپرســ ــنيــدم كــه دسـ  شـ
 

ــت  ــيــد دســ بــه هنگــام يــازد بــه خورشـ
 

)17، ص 1(شاهنامه، ج   
در اينجا، خورشــيد نماد قدرت اســت؛ و دســتيابي به او براي هيچكس ميســر نيســت و فوق توان  

  بشري است؛ مگر براي رستم زيرا رستم، نماد عظمت و قدرت برتر بشري است. 
از ســوي ديگر، خورشــيد مظهر پاكي، ايثار، ســوختن و روح بخشــيدن، صــفا، فروتني و همچنين 

مند ميسازد؛ از اين رو  (جماد، نبات، حيوان) را از وجود خود بهره ستاره پرفروغي است كه همه چيز  
  خواهي ريشه دارند:دشمن افسردگي است؛ چرا كه غالب افسردگيها، در تكبر و فزون

جو              ب بي را  فتــا بر آ ك ت  درفســــردي در 
 

در گدازد هر فســرده شــمس باشــد ماهروي
 

)44(كليات شمس، ص   
  صفت است.نظرانِ خفاشدشمن تنگهمچنين آفتاب، مظهر ايثار و 

ــال  ــم خفــاش بــد خصــ  گفــت حق، چشـ
 

ــثــال   ــي م ــتــاب ب ــتــه ام مــن ز آف بســ
 

ــت    از نــظــرهــاي خــفــاش كــم و كــاســ
 

ــت          خفــاســ يز انــدر  ن ــمس  نجم آن شـ ا
 

)281(مثنوي معنوي، دفتر سوم، ص    
ست و مهمترين محورهاي آن به قرار زير         سي فراخ ا شيد) در ادبيات فار ضور آفتاب (خور دامنة ح

  است: 
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  جايگاه خورشيد در فلك چهارم است: -1
ــپهر چهــارم ز چــاه دي ــف سـ  چون يوسـ
 

تري       ــ تخــت مشـ طلــب  آمــد بــه دلو در 
 

)925(ديوان خاقاني، ص    
سخن، آفتاب به سنگها ميتابد و سنگهاي    معادن بر اثر تابش آفتاب به وجود مي -2 آيند. به ديگر 

  مستعد را تبديل به احجار كريمه ميكند. 
ــاب      ــت ــا از آف ــه ت ــد ك ــاي ــا ب ــه  ســــال
 

ني و تــاب      ــا ــابــد رنــگ و رخشــ لعــل ي
 

)68(مثنوي معنوي، دفتر اول،    
  ها نيز در آفتاب، پخته ميشوند. ها و گلها رنگ ميدهد. ميوهخورشيد به ميوه -3

يوة خــام       توي   م چون  من  ــيــد و  خورشـ  
 

ــخــتــه  ــه هــر دم پ ــو ب ــوة ت ــي ــر از شــ ت
 

)23176(كليات شمس،    
  كنان به سوي آفتاب در حركت است.ذره، رقص -4

ــيــا كــه تــوي آفــتــاب و مــن ذره  ــيــا ب  ب
 

يت چو ذره چرخ      لة رو ــع نان به پيش شـ ز
 

)22029(كليات شمس،    
شم        -5 صاً به چ صو شيد را به بيماري و خ سوب كرده  دردخور شايد از آن جهت كه درد   من اند. 

  چشم با سوزش، حرارت و سرخي همراه بوده است. 
ــيح      نة مسـ ــاه انجم و همخا يد، شـ ــ  خورشـ
 

صروع و تب  سقام    م سها ايمن از  ست و  زده ا
 

)303(ديوان خاقاني، ص    
  نور خورشيد در متون ادبي، سرخ دانسته شده است.  -6

ــيــد آفتــاب، حلقــة مــه   در ربودنيزه كشـ  
 

ناب     ــيمِ  قة آن سـ ــرخ، حل نيزة اين زر سـ
 

)17(ديوان خاقاني، ص    
   دم معرّفي شده است.از آنجا كه خورشيد و عيسي هر دو در فلك چهارم هستند، آفتاب، عيسوي -7

نهــان آورده          بي در  فتــا حوارم كــا ب امصـــ  
 

ــان آورده       ــي، نشــ امآفتــابم كز دمِ عيسـ
 

)254(ديوان خاقاني، ص    

  ردپاي هنجارشكني خورشيد در شاعران پيش از صائب
پروري آفتاب را زير سوال برده و ميگويد: اين خورشيد   خاقاني با برتر دانستن جايگاه معشوق، لعل  

  پرور است بلكه خورشيد، خود، زادة لبِ لعل توست:نيست كه لعل
يد، ني مگوي     ــ ياقوت هســـت زادة خورشـ  
 

ــت زادة يــاقوت احمرت  ــيــد، هســ خورشـ
 

)564(ديوان خاقاني، ص    
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  علت طلوعِ آفتاب را چنين ميداند:   -كه از شگردهاي قابل توجه اوست –و با استفاده از حسن تعليل 
ــك خاك پايت       ــيد از رشـ  هر بامداد، خورشـ
 

ــمــان برآرد        ــر ز آسـ واخجلتــا گويــان سـ
 

)610(ديوان خاقاني، ص    
  نعلِ اسبِ ممدوح ميداند: او با تصويري زيبا خورشيد را ميخي طلايي در

يكــل او         روح ه قش و ز قــدرِ  برا لقــدس  ا  
 

عالش      ندر پي ن ــت ا يد، ميخِ زر اسـ ــ خورشـ
 

)229(ديوان خاقاني، ص    
ــيد كه موجب پختگي ميوه ــته و آن را در  خاقاني به ويژگيِ خورش ــت به ديدة تعريض نگريس هاس

  برابر پختگي و كمال ممدوح، تحقير ميكند:
ــت  با برتريش گوهر   ــت پسـ ــيد، پسـ جمشـ  

 

خام         خام  يد،  ــ با پختگيش جوهر خورشـ
 

)300(ديوان خاقاني، ص    
  درد خورشيد را به خاك اصفهان واگذار ميكند:او معالجه چشم

ــيــد   ــدة خــورشــ ــراي دي  لاجــرم آنــك ب
 

ســاي صــفاهاندســت مســيح اســت ســرمه
 

)354(ديوان خاقاني، ص    
  را برتر از خورشيد ميداند:در ابياتي ديگر، رفعت و منزلت سخن خود 

ــت       ــاه هفت اقليم اسـ ــيد كه پادشـ  خورشـ
 

ــخنم       ــت گــداي سـ در كوي جهــان اســ
 

)725(ديوان خاقاني، ص    
  سعدي نيز حسن معشوق و ممدوح را بر خورشيد برتر ميداند:

مان اســــت        ــ ــاه آسـ كه شــ يد  ــ  خورشـ
 

ــن او پـــيـــاده  ــة حســـ در عـــرصـــ
 

)594(كليات سعدي، ص    
  جايي است كه موجبِ حسادت خورشيد ميشود: زيبايي معشوق او تا

مش                    ير گ ب من  نم و دا ي ب ب تم بــه ره  ف گ  
 

تو          ير  ن م جمــال  فتــاب،  ــك آ كــاي رشــ
 

)217(كليات سعدي، ص   
  حافظ نيز خورشيد را با همه عظمتش، خاك نعلِ مركبِ ممدوح و معشوق ميداند:

ــوار من كه مه، آيينه  ــهس ــتش دارِ روي اوس  
 

شيد بلندش   ست تاجِ خور خاك نعلِ مركب ا
 

)45(ديوان حافظ، ص    
در بيتي ديگر جايگاه درويش و درويشي را به قدري رفيع دانسته كه ميگويد: خورشيد، تاجِ اقتدارِ    

  خود را در مقابل آنان به زمين نهاده، در برابرشان تعظيم ميكند:
يد       ــ تاج تكبر خورشـ ــش بنهد  كه پيشـ  آن 
 

شان است  كبريايي است كه در حشمت دروي  
 

)70(ديوان حافظ، ص    
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  پروري خورشيد را اينگونه دست كم ميگيرد:او لعل
ــك دارم گنج     علِ اشـ ياقوت و ل كه از  ها من   

 

نداختر كنم    يد بل ــ كي نظر در فيض خورشـ
 

)469(ديوان حافظ، ص    
  برترياغلب ابيات هنجارشــكني آفتاب در ديوان خاقاني، كليات ســعدي و ديوان حافظ پيرامون   

معشوق يا ممدوح و ملايمات آن در برابر آفتاب است. اگرچه وجود اينچنين مضاميني در عهد پيش    
شكني آفتاب با           صائب به كراّت به هنجار شت و در مقابل  شته، رواج چنداني ندا صائب وجود دا از 

  وسعت بيشتري پرداخته است.

  تصوير خورشيد و آفتاب در شعر صائب
شيد مورد انتقاد و تحقير        در نظام فكري ديگرگون  سيگوي، خور شاعران پار ساير  صائب، برخلاف 

  قرار ميگيرد. 

  برتري عناصر ديگر بر خورشيد
شيد برتري دارند كه در ذيل به     شخاص مختلف بر علو همت و بلندي مقام خور در نگاه او امور و ا

  آنها اشاره ميشود:
ست كه درگاه    معشوق و محبوب:  -1 ست كه دست     صائب بر اين باور ا شوق، چنان متعالي ا مع

  هيچ كس، حتي خورشيدي كه بر همه چيز دسترسي دارد؛ به او نميرسد:
ــيــد تلاش بيهــده ــر خورشـ اي ميكنــد سـ  

 

ــت        ــتانِ خانة دوسـ ــت بلند، آسـ فتاده اسـ
 

 )2/1790(  
ميگويد:  »بساط چيزي برچيده شدن«و عبارت كنايي » بساط و برچيدن«در بيتي ديگر با تناسب 

  حسنِ بي حد و اندازة تو (معشوق)، رونق بازارِ ماه و خورشيد را خواهد شكست:
 بساط پرتو خورشيد و مه، برچيده خواهد شد
 

به اين دستور اگر حسن تو بي اندازه ميگردد  
 

 )3/2870(  
گلشـن  «و اضـافه تشـبيهي   » چين و گداخوشـه «و » سـنبل و خوشـه  «در جايي ديگر با تناسـب  

  : آفتاب، گداي باغِ حسنِ توست:ميگويد» حسن
ــه ــك ناب اي خوش ــنبلِ زلف تو مش چين س  

 

ــبنم تاب    شـ ــن تو، آف ــن حسـ گداي گلشـ
 

 )1/914(  
  سن معشوق خويش ميداند. او  صائب، تصوير ادعايي خود را پررنگتر ميكند و خورشيد را عاشق ح    

سب   شين و داغ «با تنا سبت     » شمع و چراغ و داغ «و » شمع و پروانه «و » آت شخيص (ن صنعت ت و 
  رخسار به آفتاب ) ميگويد: آفتاب، عاشقِ حسنِ اوست:آتشين
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ــين ــت  آفتابِ آتش ــن اوس ــار، داغِ حس رخس  
 

ــت   ــن اوس ــمع يك پروانة پاي چراغ حس ش
 

 )2/1059(  
سب     شيد  «و » خط و فرمان «شاعر با تنا در معناي » حلقه به گوش«و عبارت كنايي » و ماهخور

  غلام و عبد ميگويد: تنها ماه نيست كه مطيع و منقاد اوست كه خورشيد نيز از غلامانِ درگاه اوست.
مان خط اوســـت         به فر ماه  نه همين  ها   تن
 

شيد هم از حلقه به   ست   خور شان خط او گو
 

 )2/2156(  
زال و سفيد ابرو پنداشته حال آنكه ابروي خورشيد رخسار     او با تشبيه تفضيل و طنز، خورشيد را    

  محبوب، سياه و خوشبوست:
ــت       ــفيــد ابرو اســ ــيــد فلــك، سـ  خورشـ
 

ين            بر ن ع تو  ــت  خورشــــيــد  هلال اســ
 

 )2/2251(  
  شاعر ابتدا رخسار معشوق را به خورشيد تشبيه كرده، ميگويد: رخسار محبوب: -1-1

نه را      چهره ما ميكند آيي ــي يدسـ ــ  ات خورشـ
 جج

ــيحا ميكند آيينه را    لعلِ جان   ــت مسـ بخشـ
 

 )1/235(  
سخن از برتري رخسار محبوب به ميان مي      سازيهاي گوناگون  صوير آورد و ميگويد: و در ادامه، با ت

ست. زيرا زيبايي تو هيچ همانندي و        شده ا سار زيباي محبوب، مات و متحير  شيد از ديدن رخ خور
  نسبتي با خورشيد ندارد: 

به    ند  ــت از حيرتش  آب نتوا يده گشـ گرد د  
 

نيســت با خورشــيد، نســبت روي تابان ترا  
 

 )1/27(  
سب   سيا و گرد «او با تنا شبيهي    » روي و چراغ«و » آ ضافه ت شيد به    » گرد خط«و ا شبيه خور و ت

ــدم كه    ميگويد: آن روز كه موي عذار محبوب من بر چهره   »چراغ« ــد؛ مطمئن شـ ــكار شـ اش آشـ
  هي نخواهد داشت:خورشيد، هيچ جايگاه و پايگا

ست  ز رويش گرد خط، روزي كه برمي ست، دان مخا  
 

ــيد تابان را   ــيا، خورش ــازد چراغ آس كه ميس
 

 )1/400(  
ضاد     شنه «شاعر با كاربرد ت سب  » آب و ت سار و نقاب «و تنا در پيچ و تاب  «و عبارت كنايي » رخ

ــرمندگي حاصــل از آن ديدار،  » بودن در معناي بيقرار و ناآرام ميگويد: آفتاب با ديدن جمال تو و ش
  بدنبال يافتن نقابي است كه بر چهره بيندازد و خود را بپوشاند: 

پيچ و تاب اســت آفتاببس كه از رخســار او در   
 

تشــنة ابر اســت و جوياي نقاب اســت آفتاب
)1/873(  
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سار محبوب:  -2-1 صــبح «و » چشــمة خورشــيد«صــائب با كاربرد اضــافه تشــبيهي  خط رخ
ناگوش  كه موجبات       » گرد برآوردن«و عبارت كنايي   » ب ــت  باور اسـ نابود كردن، بر اين  در معناي 

  زيبايي تو خورشيد را به هيچ ميگيرد:
ــيد برآوردن گرد     ــمة خورشـ  خواهد از چشـ
 

ناگوش ترا    ــبح ب مد از صـ گر چنين خط، د
 

 )1/494(  
ارزشي و ناچيز بودن خورشيد در برابر عارضِ خورشيدگون معشوق در اين بيت، چنين منعكس  بي

  ميشود:
ــش منزل گرفت       عارضـ به گرد  تا غبار خط   
 

ــيد را در گل گرفت       ــمان، آيينة خورشـ آسـ
 

 )2/1394(  
ن خو«و اضافه تشبيهي » دست و پنجه«و » دست و حنا«صائب با تناسب  دست محبوب: -3-1

شفق، پنجة          » شفق  سن تعليلي زيبا ميگويد:  شته و با بيان ح شيد انگا شفق را پنجة خونين خور
  حنايي و نگارين خورشيد است و خورشيد، دست خود را رنگين كرده شايد به دست تو شبيه شود:

ــت    ــبتي پيدا كند   تا به آن دسـ نگارين نسـ  
 

ــازد حنايي آفتاب     ــفق سـ پنجه از خون شـ
 

 )1/879(  
ستعاري   » كوچه«شاعر با تشبيه زلف به    زلف محبوب: -4-1 ضافه ا د و كاربر» سر خورشيد  «و ا

در نگاهي ديگر، زلف معشـــوق را موجب خواري و به هيچ » ســـر به ديوار رســـيدن«عبارت كنايي 
  است:انگاشتن خورشيد دانسته 

يد؟        به درآ ــالم  كه ســ چة آن زلف   از كو
 

يده         ــ به ديوار رسـ يد  ــ ــر خورشـ جا سـ كان
 

 )6/6654(  
سب     بناگوش محبوب: -5-1 شيد    «و » صبح و خميازه  «شاعر با تنا گوش و «و » صبح و خور
ــبح و           » لب  ــاي صـ ــاهدة بناگوش و لب خندان تو، قطعاً هيچ ميلِ دلي براي تماشـ ميگويد: با مشـ

  خورشيد، باقي نخواهد ماند: 
 ديــد تــا طرف بنــاگوش و لــب خنــدان تو
 

صبح بر خورشيد تابان، تلخ چون خميازه شد
 

 )3/2433(  
ضمن توجه به لعل  لب محبوب:  -6-1 و  »قدح لعل« پروري خورشيد و با اضافه تشبيهي    صائب 

  و صنعت تشخيص، رنگ لعل را باقيماندة رنگ لعلِ لبِ يار ميداند:» لعل لب«
 رنگي كــه ريخــت در قــدح لعــل، آفتــاب      
 

ــت  جرعــه تــه ــدار اوســ اي ز لعــل لــب آب
 

 )2/1936(  
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ستعاره  صائب با بيان   مژگان محبوب: -7-1 شم «ا شوق و عبارت كنايي  » آهوچ خط بر «از مع
  خورشيد را شرمندة مژگان رسا و دلرباي محبوب خود ميداند:» زمين كشيدن

ــت   ــم ما را ديده اس ــف مژگانِ آهوچش  تا ص
 

خط ز مژگان بر زمين، خورشيد تابان ميكشد
 

 )3/2449(  
اي عاجز و ناتوان بيش پياده شـــاعر آفتاب را با همة عظمت و بزرگي، درويش و درويشــي: -2

  نميداند: 
ــت زمينگير، آفتــابِ بلنــد          پيــاده  اي اســ  

 

گردون       تهمــ ظر بــه  ــي ن ــوار درويشـ سـ
 

 )6/6885(  
وي با تشــبيه مضــمر خورشــيد به قرص نان، از در تحقير آفتاب بيرون آمده و هرگونه مانندگي و 

  ناپختگي دانسته:نسبت دادن نان درويشان به خورشيد را نشانة خامي و 
يهــا            م بتش ز خــا ــ مكن نسـ فتــاب   بــه آ
 

ــيكــه بــي زوال بــود قــرصِ نــان درويشــ
 

 )6/6886(  
 آفتاب را كه همچون گلي شكفته و » گلشن ضمير  «شاعر با بيان اضافه تشبيهي     طبع شاعر:  -3

  اي كوچك و ناچيز از باغ گستردة طبع خود ميداند:باز شده است، تنها گوشه
ــكــفــتــه     ــائــب رو آفــتــاب شـــ صـــ  

 

ــت             من اســ ير  م گلشـــن ضـــ لي از  گ
 

 )2/2218(  
مدعي است كه طبع من بقدري بالا  » دست و پا «و تناسب  » گوهر خورشيد «او با اضافه تشبيهي   

و والاست كه اگر خورشيد به زمين بيفتد؛ براي يافتن او خم نخواهم شد و هيچگونه تلاشي نخواهم     
  كرد:

ست ما افتد به     شيد اگر از د خاكگوهرِ خور  
 

بي           طبع  بينــد  ن خود  پرواي مــا زير پــاي 
 

 )1/296(  
  طبع والاي شاعر، آفتاب را به سخره ميگيرد:

ــازه      غزل ت فيض اين  ــائــب  ز  رو، دگر صــ  
 

ــن مــا  بــه آفتــاب زنــد خنــده، طبع روشـ
 

 )1/656(  
  شاعر، آفتاب را در حملة جام باده، مغلوب و شكست خورده ميداند:  شراب: -4

باج   ما        ز عمر،  لة  ــا ند مي دو ســ تا ــ سـ  
 

پيــالــة مــا          خون زنــد  ي ب ــ فتــاب شـ بــه آ
 

 )1/658(  
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 255/  ديگرگون صائب تبريزي به خورشيد (آفتاب)نگاه 

در بيتي ديگر، با بيان عجز خورشـيد در روشـن كردن چشـم دلها ميگويد: نور آفتاب تنها ميتواند    
سازد درحالي     ست كه چشم دلها را     چشم ظاهري ما را روشن  شن، آنقدر قادر و توانمند ا كه بادة رو

  تابناك ميكند:
ــن       فروغ  ند روشـ ها را ك مه، نظر تاب و  آف  

 

ــن نمي   ــد چراغ خانة دل، جز مي روشـ باشـ
 

 )3/3131(  
شبيه  و ت» كاشانه عشق«و اضافه تشبيهي » ديده انجم«صائب با استفاده از اضافة استعاري  عشق:  -5

  جايگاه خورشيد را در برابر عشق، بسيار متزلزل و ناچيز ترسيم ميكند:» پنجره بسته«خورشيد به 
يدة انجم     ــود د يد كز او خيره شـ ــ  خورشـ
 

ــت    ــق اس ــانة عش ــدود ز كاش يك روزن مس
 

 )2/2132(  
شق،               شيد ع شدن و طلوعِ خور شكار  صورت آ ست كم مي انگارد كه در  شيد را د وي چنان خور

  كسي به آن، كوچكترين توجهي نميكند:
ــد    ــردارن ــاب ب ــق ــم ن ــرة داغ ــه ــر ز چ  اگ
 

ــد    ــردارن ــاب ب ــت ــظــر از آف ــان ن ــي ــان جــه
 

 )4/3912(  
خط و «و » گوش و حلقه«صــائب با نگاهي خاص و ويژه به معشــوق و مقام والاي او و با تناســب 

  و تشبيه مضمر خط به مشك، آفتاب را غلام حلقه بگوش خط معشوق دانسته:» رخ
ناب بود     ــك  كه گرد رخ او ز مشــ  خطي 
 

بود              فتــاب  نش، آ ــا گوشــ ب حلقــه  يكي ز 
 

 )4/3959(  

  اعتباري خورشيدبي
صاويري متعدد براي بي       شيد، در ت صر ديگر بر خور و  اعتبار كردنصائب علاوه بر برتري دادن عنا

ستغنا و بي نيازي از خورشيد، بر اين باور است كه ما با مدد        تحقير خورشيد ميكوشد. او در نهايت ا
و  حتي ماه -اي از قابليتهاي وجودي خويش، خود را روشــن و نوراني ميكنيم و به هيچ غير و بيگانه

  نيازي نداريم: -خورشيد
ــن ميكنيم      نه روشـ خا به آبِ گوهر خود،  ما   
 

ما راه نيســــت      ماه را در خلوت  تاب و  آف
 

 )2/1309(  
  ما حتي نيازي به گرماي خورشيد هم نداريم زيرا گرماي وجود معشوق، براي ما بسنده است:

كار          به  جا  بان گرمي بي تا يد  ــ  ميبرد خورشـ
 

ما هر روي   فت     دل ز  ند گر ناك نتوا ــ آتشـ
 

 )2/1383(  
ــائب با   اغلب بي ــت. براي مثال: ص ــفات منفي همراه اس ــيد با ص اعتباري و تحقير آفتاب و خورش

  از نيازمندي به خورشيد، اعلام برائت ميكند:» گرم، سوخته و شرر«تناسب 
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ــيد!      ببر به جاي دگر، روي گرمِ خود خورشـ
 

ــرر محتاج   ــوختة ما به اين ش ــت س كه نيس
 

 )2/2273(  
  پروري خورشيد، مورد انتقاد شاعر قرار گرفته :گاه لعل

گش           ن لر گ ــدارم ز روي  نم كــه رنــگ ن م  
 

وگرنــه لعــل چــه خونهــا ز آفتــاب نخورد       
 

 )2/3795(  
  و زماني بر نور خورشيد، خرده گرفته و آنرا ناچيز دانسته است:

ــفيد؟  ــد س  چون تواند ماه، پيش عارض او ش
 

ــت آفتاب اينجا  ــبحگاهي بيش نيس چراغ ص
 

 )2/1287(  
  خورشيد را در برابر آه سوزان و اثرگذار خود، بي اثر دانسته:

ــرپنجه با آهم  ــيد تابان ميزند س  عبث خورش
 

صركند بازي        صر شمعي كه با  سر خود ميخورد 
)6/6786(  

  گري كرده است:اما اغلب خورشيد با صفات منفي زير در اشعار صائب، جلوه
ــب در واژة   عاطفه:نامهربان و بي -1 ــتفاده از ايهام تناس ــاعر با اس ــب » مهر«ش ذره و «و تناس

  از بي مهري آفتاب، سخن ميگويد:» آفتاب
سرين      شبنم من خرج دامان گل و ن شد   نمي
 

بود آفتـابم را اگر يـك ذره در دل، مهر مي 
 

 )1/396(  
  مند است:و در اين بيت از چشمِ بد او گله

كه    غان  تاب كم     ف بد آف ــم  فرصــــتچشـ  
 

ند          باز ك ــم  كه چشـ ــبنم  به شـ نداد  مان  ا
 

 )4/3935(  
سته و علت اين خجالت       خجل: -2 شرمنده دان شيد را  سر  صائب، خور زدگي را ناخوانده به هرجا 

  زدن ميداند:
 ميرود منفعل از مجلسِ مســـتان، خورشـــيد
 

يد بيرون            جل آ يد خ نده درآ ناخوا كه  هر
 

 )6/6315(  
  دري آفتاب اشاره ميكند: او، صراحتاً به پرده باك:در و بيپرده -3

 مهرة مار اســت مهر، مار گزيده اســت صــبح
 

صبح  در است آفتاب، چشم  پرده  دريده است 
 

 )2/2304(  
ــيه ميكند تا از   گذار:  منتّ  -4 ــن تعليلي زيبا به مخاطب خود توصـ ــائب با بيان حسـ صـ

را پذيرفتن اين بار سنگين، پشت را دوتا ميكند؛ آنگونه كه  پذيرش هر نوع منتّي بپرهيزد زي
  ماه دوتا شده است:
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 257/  ديگرگون صائب تبريزي به خورشيد (آفتاب)نگاه 

كن               م فتــاب  ــان ز آ تو احســ پر بول  ق  
 

ــت      ــبه را منتش دوتا كرده اسـ كه ماه يكشـ
 

 )2/1750(  
  پذيري سياه شده است:رخسار ماه نيز از اين منت

ــد       يد شـ ــ نّت خورشـ غدار از م مه، دا  چهرة 
 

صدف از گوهر خود   شن در چون  آب خانه كن رو
 

 )1/868(  
ساييدن   «و » سپر انداختن «صائب، با بيان عبارت كنايي  متكبر: -5 سب  و تنا» سر به گردون 

سار   « سليم     ميگويد: آفتاب كه به تكبر، آوازه» سر و رخ شوق، خوار و ت سار مع اي دارد؛ در مقابل رخ
  است:

ــپر     ندازد سـ ناك ا ــ ــار آتشـ  پيش آن رخسـ
 

سر     سايد  از نخوت به گردون آفتابگرچه مي
 

 )1/876(  
خورشيد را بواسطة  » زردي و رو«و » شربت و بيمار«صائب در اين بيت، با تناسب  زردرو و بيمار: -6

ــيد عزم رفتن كرد؛ و به تعبيري هنگام   چهرة زرد، بيمار دانســته و از محبوب خود ميخواهد هرگاه خورش
  بيمار خورشيد را با آن از رنج بيماري وارهان: رفتنش فرا رسيد؛ تو شربتي تعبيه كن و جان

تاب        هد رو آف به زردي چون ن بام آ،  لب   بر 
 

مار كن     كار اين بي ــربتي در  قت رفتن، شـ و
 

 )6/6087(  
  مسبب اين زردرويي معرّفي شده است:» معشوق«گاهي 

رويي كندصائب آن بهتر كه گردون ترك بي   
 

تاب  زردرويي مي كشـــد زان روي گلگون آف
 

 )1/875(  
  صائب، آفتاب را دربدر ميداند:در بدر و سرگردان:  -7

ــت  ــذر اســـ ــار، در گـ ــت روزگـ  دولـ
 

ــت  پـــرتـــو آفـــتـــاب، در بـــدر اســـ
 

 )2/2211(  
شهرت    شيد را بخاطر    شاعر با مذمت  شاره به عواقب نامطلوب آن، از جمله دربدري، خور طلبي و ا
  اين ويژگي نكوهش كرده:

شان   مي شهرت، پري صائب، اوراق حواس كند   
 

ــيد جهان آرا مكندر به در خود را چو خورش
 

 )6 /6098(  
دليل نيست كه رخسار خورشيد،    ميگويد: بي» چهرة خورشيد «شاعر با اضافه استعاري     قاتل: -8
  اي خونين دارد:آلود است. آري از آنجا كه او قاتل است همانند قاتلان، چهرهخون
نم، هر ســـحرگناهي ميرود در خون شـــببي  

 

چهرة خورشــيد بي موجب به خون اندوده نيســت
 

 )2/1313(  
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   البته جوياي آن است كه بداند چرا خورشيد، قصد قتلِ شبنم را دارد!
 خون ما چيســت كه عشــقِ تو بود تشــنة او؟
 

ــد؟   ــبنم باش ــيد چرا در پي ش ــم خورش چش
 

 )4/3449(  
شاعر با اشاره به اين نكته كه نگريستن به خورشيد، موجب جاري شدن اشك         گدا و محتاج: -9

  ميشود؛ او را به گداي اشك متّهم ميكند: 
ــيد هم دريوزه، آب از ديده    ها ميكند خورشـ  

 

شــرم انجم، آب نيســتنه همين در ديدة بي
 

 )2/1251(  
  جايي ديگر، خورشيد را به شكل كاسة گدايي ترسيم كرده:

افكند عشــقت در دل خوبان كه شــدآتشــي   
 

بنم      ــ يوزة شـ ــة در فتــاب   كــاســ يي آ گــدا
 

 )1/879(  
شه  -10 ستن     «شاعر با بيان عبارت كنايي   دار و لرزان:رع شك شه نقاب  شبيهي    » گو ضافه ت و ا

را كه يكي از نمودهاي ضــعف و ناتواني اســت به آفتاب نســبت  » لرزان « ، صــفت »ســاغر آفتاب«
  ميدهد:

ــكســـت؟جبين كدام زهره ــة نقاب شـ گوشـ  
 

كه رعشـــه، ســـاغر زرينِ آفتاب شـــكســـت
 

 )2/1785(  
ــت كه همانند برگي   ــائب آنچنان متزلزل و خوار اس ــيد، از زاوية ديد ص جايگاه بالا و والاي خورش

  ترسيم شده كه از ترس پاييز بر خود ميلرزد: 
ــن   يدة روشـ يد   در د ــ جة خورشـ گهران، پن  

 

خزان است برگي است كه لرزان دلش از بيم  
 

 )2/2141(  
در » نعل در آتش « و عبارت كنايي» نعل حرص«شــاعر با كاربرد اضــافه تشــبيهي  حريص: -11

شب  « معناي بيقرار و تضاد   صفت منفورِ حرص،    » روز و  همراه با بيان حسن تعليل، خورشيد را به 
منســوب كرده، حرص را ثمرة دلبســتگي دانســته و نتيجة نامطلوبِ آنرا ناآرامي و بيقراري و تردد   

  كس كه مانند آفتاب، دلبستة دنيا باشد؛ هميشه بيقرار و ناآرام خواهد بود:هرميداند و ميگويد: 
ب در آتش اســتنعلِ حرصــش از تردد، روز و شــ  

 

هركه چون خورشيد، صائب دل به دنيا بسته است
 

 )2/1106(  
و استفاده » لب و خنده«خندي متهم كرده و با تناسب شاعر، خورشيد را به هرزه خند: هرزه -12

  ، علّت غرقه در خون شدن خورشيد را خندة بيجاي آن ميداند:»مهر بر لب زن«از عبارت كنايي 
از يك خندة بيجا كه كرد     مهر بر لب زن كه    

 

غوطه در خونِ شــفق، خورشــيد عالمتاب زد
 

 )3/2407(  
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  »سوزد و خس و خار «و » داغ و سوزد «صائب با بيان حسن تعليلي زيبا همراه با تناسب     نااميد: -13
  به صفت ياس و نااميدي خورشيد اشاره ميكند:» خ«و واج آرايي » داغ نااميدي«و اضافه تشبيهي 

ــوزد    به   ــيد ميسـ داغ نااميدي خرمن خورشـ  
 

ــوزاند؟ كجا مشــت خس و خار مرا آن رو بس
 

 )3/3163(  
  چشمي ميداند:صائب يكي از صفات آفتاب را خيره چشم:گستاخ و شوخ -14

ندارد كوتهي         كافوري  ــمع  تاب از شـ ماه  
 

كار نيســــت    با چراغِ خيره  تابم  ــم آف چشـ
 

 )2/1270(  
ــبيه  خودزني: -15 ــيد به  او با تش ــمر خورش وعالم به حريف و معارض جنگي، » جنگجو « مض

  خودزني را از ديگر صفات خورشيد محسوب ميداند:
عذورم     به خود تيغ زنم م يد  ــ  گر چو خورشـ
 

ــامرد مرا          ــت در اين عــالمِ ن طرفي نيســ
 

 )1/526(  
شكايت:   -16 شكوه و  سيار زيبا و هنرمندانه همراه با ذكر     اهل  ستعاري   شاعر با بياني ب ضافه ا  ا

 و تداعي گاز گرفتن» لب و خون«و » پستان و شير  «و تناسب  » پستان صبحگاه  «و » لب خورشيد «
  كودك از پستان مادر، هنگام نبودن شير در سينة مادر، خورشيد را اهل شكوه معرفي ميكند:

كد         يد ميچ ــ لب خورشـ يت از  كا ــ  خونِ شـ
 

ــت   ــير بوده اس ــبحگاه چه بي ش ــتان ص پس
 

 )2/1982(  

  صور خيال 
ارسي  اي در ادبيات فگاه صائب با نگاهي مثبت به خورشيد تصاويري جديد و بكر آفريده كه سابقه    

  ندارد. در اين بخش به اينگونه تصاوير بديع شاعر ميپردازيم.

  تشبيه
صفت عدم دلبستگي و         تشبيه عارف به خورشيد:   صائب با تشبيه مضمر خورشيد به عارف، به 

اشاره كرده، ميگويد: براي عارف، خاك و تاج و تخت خوشبختي، هيچ تفاوتي ندارد. تعلق خاطر عرفا 
  زيرا خورشيد همچون عارفان، از هر تكلف و دلبستگي، آزاد است:

ست      سند دولت، يكي ا سبت عارف به خاك و م  ن
 

لم        فتــاب عــا لف، آ ك ت ــتاز  آرا فــارغ اســ
 

 )2/1016(  
  تشبيه قلم و سخن صائب به آفتاب: 

گل نتوان نهفتن پرتو خورشــيد را صــائببه   
 

ــد  ــخن پوش زهي نادان كه خواهد پرده بر روي س
 

 )3/3133(  
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  تشبيه عشق به آفتاب: صائب با بيان اضافه تشبيهي آفتاب عشق، عشق را پنهان نشدني ميداند:
كنم چون كوهكناي در كارِ هستي مي تيشه   

 

ــق را چنــد دارم در پس كوه، آفتــاب عشـ
 

 )2/2933(  
  تشبيه عقل به آفتاب: شاعر تقابل عقل و عشق را چنين سروده است:

ئب در زوال آورد روي       ــا قل، صــ تاب ع  آف
 

ــر مرا  ــايــة داغ جنون افتــاد تــا بر سـ ســ
 

 )1/601(  
  تشبيه آفتاب به مهر: شاعر، آفتاب را به مهر سكوت مانند كرده و گفته: 

ــي بر دهن از آفتــاب              ميزنم مهر خموشـ
 

به كي چون صبح بايد داشت پاس دم مرا؟  تا 
 

 )2/2984(  
  تشبيه آفتاب به سفره: 

كه كرد    مه برابر هر   دخل و خرج خويش را چون 
 

فتــاب            خوان آ هرگز ز  گردد روزيش  ن كم 
 

 )1/81(  
  :چنين گفته است» ورق آفتاب«تشبيه آفتاب به ورق و روزنامه: شاعر با بيان اضافه تشبيهي 

بر ورق      تو  ــت      خط  نوشــ حكم  فتــاب،  آ  
 

شــكوة حســن تو اين مور را ســليمان كرد  
 

 )3/3897(  
  رد پايي از نيكي و بخشش بر روزنامة خورشيد به چشم نميخورد:

ــت كرم در آب و گل چرخ تنگ   ميدان نيسـ  
 

ــان نيســـت  ــيد، مد احسـ به روزنامة خورشـ
 

 )2/2481(  
شخيص):          صي داراي پيراهن (ت شخ شيد به  شبيه خور شيد       ت شبنم را تكمة پيراهن خور شاعر 

  ميداند:
ــد  ــيد شـ ــبنم گل، تكمة پيراهن خورشـ  شـ
 

ما خواهيم كرد      ــو و ن يدانيم كي نشـ ما نم
 

 )1/915(  
  ميداند:  و شاعر، راز همنشيني شبنم با خورشيد و تكمة پيراهن شدنش را عدم دلبستگيش

 هر كه دل بر رنگ و بوي باغ چون شــبنم نبســت
 

ــود        تكمــة    نور ميشـ ــيــد ا پيراهنِ خورشـ
 

 )1/628(  
اه خود  گآنرا تكيه» بالش خورشــيد«تشــبيه خورشــيد به بالش: صــائب با كاربرد اضــافه تشــبيهي 

  دانسته:
ــيد تكيه     ــت اگرچه بالش خورشـ گاه من اسـ  

 

ــت   ــة كلاه من اس ــتگي گلُي از گوش ــكس ش
 

 )1/779(  
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 261/  ديگرگون صائب تبريزي به خورشيد (آفتاب)نگاه 

  صائب رحمت الهي را به آفتاب، مانند كرده: تشبيه رحمت خدا به آفتاب:
ته اســـت         تاف ما  تاب رحمت حق بر دل   آف
 

اشك شادي چشمة تلخي است در كهسار ما
 

 )1/421(  
  ند:اشاعر، كسوف را براي آفتاب زندگي لازم و ضروري ميدتشبيه زندگي به آفتاب:  

گاني را      ند تاب ز ــوفي هســـت دايم آف  كسـ
 

ــت     ــياهي لازم افتاده اسـ آب زندگاني را  سـ
 

 )1/23(  
فتاب به همراهي روزن و آ» آفتاب فيض«تشبيه فيض به آفتاب: شاعر با استفاده از اضافه تشبيهي    

  اشاره دارد:
تابِ فيض نيســــت    هيچ روزن بي فروغ آف
 

نا بود        ــتن بي كار خويشـ به  ــوزن  يدة سـ د
 

 )3/3689(  
صائب صبح را به شخصي خودبين تشبيه كرده و آيينه را اسباب خودبيني         تشبيه آفتاب به آيينه: 
  و ديدن او معرّفي ميكند:

سباب خودبيني     سيمين بران، ا شد دور از   نبا
 

سر دارد      شيد را در زير  صبح، آيينة خور كه 
 

 )1/129(  

  نتيجه 
ــت و اين عظمت در   ــيد) مظهر رفعت و قدرت اس ــاعران  در ميان ايرانيان، آفتاب (خورش ــعر ش ش

پارســيگوي نيز حضــور يافته اســت. بزرگي و شــوكت آفتاب تنها در مقابل مقام و جايگاه ممدوح يا 
شعر خاقاني،             ضاميني و تعابيري كه در  شود. م شكند و تحقير مي ست كه در هم مي شاعر ا شوق  مع

  سعدي، حافظ و ساير شعرا به ندرت ديده ميشود.
خيال سبك هندي پا را از تعبيرهاي پيشين فراتر نهاده و  كبين و نازآفرين، باريكرويكرد مضمون 

شين،         شاعر با بهره  سنّت پي شيد ميپردازد. اگر در  صريحتر به تحقير خور صر اجتماعي  گيري از عنا
ست در اين دوره           شيد برتر ا شعر درباري از آفتاب و خور ضاي دربار و  شوق به اقت فقط ممدوح و مع

شته باشد. اين رهايي ذهن و آفرينش مضمون منجر شده تا صائب هرچيزي ميتواند بر آن رجحان دا
  در سطوح مختلف به تحقير خورشيد دست زند.

برتري ديگران: در نگاه او معشوق و رخسار، خط رخسار، دست، زلف، بناگوش، لب و مژگان او،      -1
عشوق و اندام  درويش، طبع شاعر، شراب و عشق از خورشيد برتر هستند. او هم امور انتزاعي و هم م     

  و اعضاي او را بر خورشيد رجحان داده است.
  بي اعتباري خورشيد: اين دسته به دو طبقه تقسيم ميشود: -2
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اعتبار اســـت. مثلاً به گرما و نور آن احتياجي اجزا و قابليتهاي خورشـــيد در نگاه شـــاعر بي -الف
  پروري آن هيچ ارزشي ندارد.نيست و لعل

كه خورشــيد ذاتاً به آنها متصــف نيســت و نســبت ميدهد درحالي صــفاتي منفي به خورشــيد -ب
ــاختة ذهن و خيال   ــت. مثلا نامهربان و بي    سـ ــائب اسـ باك،  در و بيعاطفه، خجل، پرده   پردازي صـ

سرگردان، قاتل، گدا و محتاج،  منت شمِ بد و آزار  گذار، متكبر، زردروي و بيمار، در بدر و  داراي چ
خند، نااميد، گستاخ با فلك ظالم، حريص، ضعيف و ناتوان، هرزهست همددار و لرزان، رعشه ،رسان
  چشم، خودزني، اهل شكوه و شكايت و اهل لاف و ادعاست.و شوخ

صور            -3 ساير  ست و از  شبيههاي تازه و نو به كار برده ا شيد را در ت صائب، خور صور خيال: اغلب 
ــت       ــتعاره بهرة كمتري برده اسـ ــبيههاي خود گاه آفتاب    خيال يعني مجاز و كنايه و اسـ . او در تشـ

بِه.(خورشيد) را مشبه قرار داده و گاه مشبه  
بِه آن يكي از عناصــر: مهر، ســفره، آيينه، ورق و اي كه مشــبه آفتاب اســت و مشــبهدســته -الف

سي و جزء            صر ح سته، از عنا شبه بِههاي اين د ست. همة م شخص داراي پيراهن و بالش ا روزنامه، 
  پيرامون شاعر و از زندگي روزمره او بوده و از تشكيلات رسمي دربار به دور هستند.محيط 

بِه است. در اين دسته عارف، قلم، سخن، عشق، رحمت خدا، زندگي     اي كه آفتاب مشبه دسته  -ب
اند و با اندكي تأمل ملاحظه ميشــود اين عناصــر، بســيار و فيض به آفتاب (خورشــيد) تشــبيه شــده

ستة پيشين است و شاعر در تصويرسازي تشبيههايي كه مشبه بِه آن آفتاب (خورشيد)            فراختر از د
  خيالي كرده است.است بيشتر نازك

       شبه صائب در آوردن م شود كه  شت مي سته، چنان بردا صد و عمد    از مجموع اين دو د سي ق بِه ح
  داشته و غرض از تشبيههاي او تقريب به ذهن گشتن امور و مضامين است.

صاوير بكر ايجاد كند و در       صائب با بهره باري  ضامين و ت شيده م صر و ابزار ادبيات، كو گيري از عنا
سته و ممتاز بردارد. به طور نمونه وي به آفتاب (خورشيد) در ادبيات        شاي مسير هنجارشكني قدمي 

  فارسي هويتي جديد و تصويرهايي نو بخشيده تا مضامين از كسالت تكرار به دور باشد.

  منابعفهرست 
العلماء گرگاني، محمدحسين بن عليرضا ترين كتاب در علم بديع فارسي)، شمسالبدايع (جامعابدع .1

  ) تصحيح حسين جعفري، با مقدمة جليل تجليل، تبريز، احرار.1377(
  ) ترجمة عباس مخبر، تهران، مركز.1368پيش درآمدي بر نظرية ادبي، ايگلتون، تري ( .2
نگي و نمادين درخت در شاهنامه)، پورخالقي چترودي، مهدخت درخت شاهنامه (ارزشهاي فره .3

  ) تهران، آستان قدس رضوي.1381(
) به كوشش خليل 1385الدين محمد (ديوان (بر اساس چاپ غني و قزويني)، حافظ شيرازي، شمس .4

  عليشاه.رهبر، تهران، صفيخطيب
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  ضياءالدين سجادي، تهران، زوار.) به كوشش 1368ديوان، خاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي ( .5
  ديوان، صائب تبريزي، ميرزا محمدعلي، به تصحيح محمد قهرمان، تهران، علمي و فرهنگي. .6
  ) تصحيح ژول مول، تهران، سنايي.1384شاهنامه، فردوسي، حكيم ابوالقاسم ( .7
ترجمة حسن ) 1375ماري (الدين رومي)، شيمل، آنهشكوه شمس (سيري در آثار و افكار مولانا جلال .8

  لاهوتي، تهران، علمي و فرهنگي.
) تهران، دانشگاه پيام 1393محمد (صائب تبريزي و شاعران معروف سبك هندي، سجادي، سيد علي .9

 نور.
  ) تهران، سروش.1369فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي، ياحقي، محمدجعفر ( .10
 مرواريد. ) تهران،1378فرهنگ اصطلاحات ادبي، داد، سيما ( .11
  ) تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.1381نامة ادبي فارسي (جلد دوم)، انوشه، حسن (فرهنگ .12
الزمان فروزانفر، تهران، ) تصحيح بديع1371الدين محمد بلخي (كليات ديوان شمس، مولوي، جلال .13

  آگاه.
  فروغي، تهران، اميركبير. ) به اهتمام محمدعلي1365الدين بن عبداالله (كليات، سعدي، ابومحمد مصلح .14
) تصحيح رينولد الن نيكلسن، به كوشش 1389الدين محمد بلخي (مثنوي معنوي، مولوي، جلال .15

 الدين خرمشاهي، تهران، دوستان.قوام
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